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پیشنهاد  ملک سلمان برای حمله به قطر 
مجله آمریکایی »فارن پالسی« نوشت که پادشاه عربستان به رئیس‌جمهوری 

آمریکا پیشـــنهاد حمله به قطر را مطرح کرد ولی وی به‌شدت با این پیشنهاد 

مخالفت کرده است. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی در جریان تماس 

تلفنی با دونالد ترامپ، در ژوئن سال ۲۰۱۷ یعنی تنها یک روز پس از محاصره 

قطر توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر به ترامپ پیشنهاد حمله به قطر و 

محاصره آن را مطرح کرده بود. طبق نوشته این مجله، آمریکا پس از یک دوره 

کوتاه از کویت درخواست میانجیگری برای حل این بحران را کرد. پیشتر، روزنامه 

»وال استریت ژورنال« در ماه مه ۲۰۱۹ نوشته بود که ارتش عربستان در سال 

۲۰۱۷ طرحی برای حمله به کشور قطر آماده کرده بود. این روزنامه همچنین 

نوشـــت که با توجه به ســـخت بودن گزینه اقدام نظامی، این امر، عربستان و 

هم‌پیمانان آن را به اعمال محاصره اقتصادی علیه قطر سوق داد.

مصر 5 جنگنده از روسیه تحویل گرفته است
پایگاه خبری »الحره« وابســـته به آمریکا در گزارشـــی خبر داد که مصر پنج 

جنگنده از روســـیه تحویل گرفته اســـت. الحره به نقل از منابعی »نظامی و 

رســـانه‌ای« گزارش داد که قاهره پنج جنگنده از مجموع ۲۴ جنگنده‌ای را 

که قرار بود روسیه تا سال ۲۰۲۴ به مصر تحویل دهد، دریافت کرده است. 

الحـــره در ادامه گزارش داد که این پنج جنگنده بدون هیچ‌گونه نشـــان یا 

علامتی دال بر هویت کشور دریافت‌کننده آنها، از فرودگاه »تولمچوا« شهر 

نووسیبیرسک )جنوب روسیه( به مصر ارسال شده است. این معامله با قیمت 

دو میلیارد دلار میان روسیه و مصر صورت گرفته است. الحره همچنین اشاره 

کرد معامله جنگنده‌های ســـوخو-۳۵ میان مسکو و قاهره همچنان مبهم 

اســـت زیرا مصر، پس از چین، تنها کشوری است که این نوع جنگنده را از 

روسیه دریافت کرده است.

گوایدو به‌دنبال برقراری روابط با تل‌آویو
رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا درصدد است روابط با رژیم‌صهیونیستی را که 

دولت مشـــروع و قانونی ونزوئلا از 11 سال پیش آن را قطع کرده است، برقرار 

کند. به گزارش فارس، روزنامه صهیونیستی »اسرائیل هیوم« خبر داد که »خوان 

گوایدو« رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا قصد دارد روابط با رژیم‌صهیونیستی 

را که کاراکاس از 11 ســـال پیش آن را قطع کرده از ســـر بگیرد. یکی از نفرات 

مرتبط با گوایدو در ســـرزمین‌های اشغالی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته که 

گوایدو طی روزهای آتی این موضوع را اعلام خواهد کرد و در همین زمینه نیز 

تیم رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا اقدام به بازگشایی سفارتخانه مجازی در 

سرزمین‌های اشغالی کرده است. شبکه 11 رژیم‌صهیونیستی پیشتر اعلام کرده 

بود که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی میان کابینه رژیم‌صهیونیستی و مخالفان 

ونزوئلا وجود ندارد و این ارتباطات از طریق آمریکا انجام می‌شود.

ترامپ: روسیه و چین مخالفم هستند
دونالد ترامپ با رد گزارش‌هایی مبنی‌بر تلاش روسیه برای ضربه زدن به بایدن 

گفت هیچ‌کس به اندازه او به مســـکو ســـخت‌گیری نکرده است. به گزارش 

ایســـنا به نقل از خبرگزاری تاس، رئیس‌جمهور آمریکا جمعه به خبرنگاران 

در بدمینستر نیوجرســـی گفت: »آخرین شخصی که روسیه مایل است در 

ریاست جمهوری آمریکا ببیند، دونالد ترامپ است، چون هیچ‌کس به اندازه 

من به روسیه ســـخت‌گیری نکرده است.« چین و ایران هم موضع مشابهی 

دارند. ترامپ گفت: »چین دوست دارد ما انتخاباتی داشته باشیم که در آن 

دونالد ترامپ به جو بایدن خوابالو ببازد. آنها این رویا را می‌بینند که کشور ما 

را صاحب شـــوند. اگر جو بایدن رئیس‌جمهور بود، چین کشور ما را صاحب 

شده بود. همچنین هیچ‌کس با عقل سلیم موافقت نخواهد کرد که روسیه 

بخواهد من دوباره انتخاب شوم.«

جهان‌شهر
بعد از خط‌ونشان سیاسی مکرون در بیروت، پایتخت لبنان شاهد اغتشاش و آشوب شد

سفیر آشوب
فرهیختـگان سـفر امانوئـل مکـرون، رئیس‌جمهـور فرانسـه بـه 

لبنان آن هم کمتر از دو روز پس از انفجار بـزرگ در بندر بیروت، 

ایـن سـوال را به اذهـان متبـادر کرد کـه آیا یک‌بـار دیگر فرانسـه 

می‌تواند بـه جایـگاه پیشـین خـود در جهـان بازگردد و بـه جای 

بازیگر کمکی، یک عنصر اثرگذار در تحولات بین‌المللی باشد؟ 

پاسخ به این سوال را سال گذشـته امانوئل مکرون در ۵ شهریور 

98 یعنی پس از نشست گروه 7 در سـخنرانی خود در کنفرانس 

سالانه سفیران که در کاخ الیزه برگزار می‌شـد، داد. او گفته بود 

که »فرانسـه در قرن ۱۸ به واسـطه جنبـش روشـنگری، بریتانیا 

در قـرن 19 به‌دلیـل انقالب صنعتـی و آمریـکا در قـرن 20 بـه 

دلیل جنگ‌های بزرگ و تسـلط اقتصـادی بر دنیـا حاکم بودند 

]اما[ همـه چیز تغییـر می‌کند.« او در همین جلسـه به سـفیران 

فرانسـه گفت که »نظم جدیدی درحال حاکم شـدن بر دنیاست 

و غرب سلطه خود را از دسـت داده اسـت.« مکرون تنها راه پیش 

روی فرانسـه در فضای کنونی را ایفـای نقش »قـدرت موازنه‌گر« 

برای بـازی در زمین سیاسـت و اقتصـاد خوانده بود ولـی اکنون 

بـه نظـر می‌رسـد، حداقـل راهبرد سیاسـت خارجـی فرانسـه در 

لبنـان، بـدون توجـه بـه واقعیـات قـرن 21 و مبتنی‌بـر خاطرات 

قرن هجدهمـی فرانسوی‌هاسـت.  رئیس‌جمهور فرانسـه، ظهر 

روز پنجشنبه و کمتر از 48 ساعت پس از انفجار روز سه‌شنبه در 

انبار نیترات آمونیوم در بنـدر بیروت که بیش از 150 کشـته و 5 

هزار زخمی در بر داشـت، به‌عنوان نخسـتین مقـام خارجی وارد 

این کشـور شـد. با توجه به چند قرن روابط فرانسـه و مسـیحیان 

لبنان، سـفر فوری به این کشـور پس از هر حادثه بزرگ به نوعی 

یک رسم و سـنت در بین روسـای جمهور فرانسـه بوده است. در 

دهه 80 میالدی، تنها سـاعاتی پـس از انفجار مقـر تفنگداران 

دریایی آمریکا در بیروت، فرانسـوا میتران، رئیس‌جمهور فرانسه 

بـه ایـن کشـور سـفر کـرد. پـس از تـرور رفیـق حریـری در سـال 

۲۰۰۵ نیـز ژاک شـیراک، به لبنان سـفر کـرد. نیکلا سـارکوزی 

و فرانسـوا اولاند هـم پس از بحـران سـال 2008 لبنـان و بحران 

پناهجویـان به این کشـور سـفر کردند. سـفر امانوئل مکـرون به 

لبنان، چیزی بیش از یک رسـم و سـنت دیرینه بود. او در بیروت 

علاوه‌بـر دیـدار و گفت‌و‌گو بـا مقامـات لبنانـی، به محـل حادثه 

در بندر بیـروت نیز سـری زد و در جمع مردم اظهاراتـی را بر زبان 

راند که بیش از امـروز، یادآور نیمه قرن گذشـته میلادی و دوران 

اسـتعمار فرانسـه بر لبنان بود.  مکرون پس از اینکـه در فرودگاه 

بیروت، هرگونه حمایتـی از این کشـور را منوط بـه اصلاحات در 

ساختار این کشـور کرد، در بازدید از مناطق آسیب‌دیده خطاب 

به مـردم لبنـان گفت کـه بـه دنبال یـک پیمـان سیاسـی جدید 

در لبنـان اسـت و پیشـنهاد خـود را بـا رهبـران لبنانـی در میـان 

می‌گـذارد. او تاکیـد کـرد: »درصورتی‌که اصلاحات اساسـی در 

لبنان تا پیـش از اول سـپتامبر یعنی 11 شـهریور انجام نشـود، 

خـود مسـئولیت تغییـرات سیاسـی در لبنـان را برعهـده خواهم 

گرفت.« مکـرون همچنین خطاب بـه مردم گفته بود کـه از »یک 

ابتکار سیاسـی جدید در بعد از ظهر امـروز« پرده‌برداری خواهد 

کـرد.  پـس از بازدیـد از مناطـق آسـیب‌دیده، مکـرون با میشـل 

عون رئیس‌جمهور، حسـان دیاب نخسـت‌وزیر و نبیه بری رئیس 

مجلـس لبنـان دیـدار و گفت‌و‌گـو کـرد. او همچنین در سـفارت 

فرانسـه دیدارهایـی نیز بـا رهبـران گروه‌هـای مختلف سیاسـی 

در لبنـان، ازجمله سـعد حریری، رهبر گروه المسـتقبل، سـمیر 

جعجع، رهبر گروه نیروهای لبنانی، جبران باسیل، رهبر جنبش 

آزاد میهنی، سلیمان فرنجیه، سیاستمدار مارونی و محمد رعد، 

سیاسـتمدار لبنانی و عضو گـروه حزب‌الله لبنان، داشـت. پس 

از این دیدارها، مکرون در یک نشسـت خبری وعده داد به‌زودی 

نشسـتی بـرای جمـع‌آوری کمک‌هـای بین‌المللی بـرای لبنان 

بحران‌زده برگزار می‌شـود. او گفت که ایـن کنفرانس در روزهای 

آینده و با همـکاری کشـورهای خاورمیانـه، آمریکا و اروپـا برگزار 

خواهد شد و هدف از آن جمع‌آوری پول برای کمک‌های فوری، 

غذا، سـرپناه و دارو خواهد بود. آن‌طـور که مکرون اعالم کرده، 

این کمک‌هـا به دسـت دولت لبنـان نخواهد رسـید و مسـتقیما 

بـه مـردم، سـازمان‌های امـدادی و گروه‌هایـی که به ایـن کمک 

نیـاز دارند ارائـه خواهد شـد. مکـرون گفتـه که دیگـر چک‌های 

سفیدامضا برای سیسـتمی که از اعتماد مردم برخوردار نیست، 

نخواهـد کشـید و خواسـتار اصلاحـات سیاسـی در ایـن کشـور 

شـد. او در تلاش بـرای دسـتیابی به یـک پیمان سیاسـی جدید 

در لبنان اسـت و گفته که پیشـنهاد خـود را با رهبـران لبنانی در 

میان می‌گـذارد. 

جورج مالبورنو، روزنامه‌نگار فرانسوی به نقل از یک منبع حاضر 

در نشسـت‌های روز گذشـته »امانوئـل مکـرون« رئیس‌جمهـور 

فرانسـه بـا برخـی چهره‌هـای سیاسـی در بیـروت خبـر داد کـه 

او برخـی مقامـات لبنانـی را تهدیـد بـه تحریم کـرده اسـت. این 

منبع در ایـن خصوص گفـت مکرون »تهدیـد کـرد درصورتی‌که 

اصلاحـات اجرایی نشـوند، برخـی مقامـات را تحریـم می‌کند.«

  در آرزوی حریری

امانوئل مکرون در لبنان، بیش از آنکه به‌دنبال بهبود وضعیت و 

اصلاحات باشد، به‌دنبال ایستادن در یک کفه ترازو و سنگین‌تر 

با غرب علیه جریان‌های  به‌نفع جریان‌های همسو  کردن آن 

مقاومت و دولت فعلی لبنان است. او اکنون که سعد حریری از 

قدرت کنار گذاشته شده و جریان‌های همسو با غرب در قدرت 

نیستند، از ضرورت اصلاحات در ساختار لبنان سخن می‌گوید 

و دولت را فاسد می‌خواند. مشخص است که بحران فعلی لبنان 

حاصل عملکرد کمتر از یک سال حسان دیاب نیست و این بحران 

ریشه در دولت‌های قبلی و به‌ویژه دولت سعد حریری دارد ولی با 

این حال جست‌وجویی در دیدارهای مکرون و حریری به‌خوبی 

نشان می‌دهد که ‌انگیزه او از موضع‌گیری علیه دولت لبنان در 

شرایط فعلی چیست. درباره آخرین دیدار مکرون و حریری با توجه 

به اینکه او چند ماه پیش و پس از سفری 3 ماهه از فرانسه به لبنان 

بازگشت، نمی‌توان گمانه‌زنی کرد، اما آخرین دیدار رسمی دو طرف 

مربوط به شهریورماه سال گذشته بود که در آن دیدار فرانسه یک 

وام 400 میلیون یورویی به لبنان داد. حریری سال گذشته پس از 

انتخاب حسان دیاب به نخست‌وزیری، به فرانسه رفت و اردیبهشت 

ماه امسال پس از 3 ماه همزمان با ایان وعده نخست‌وزیر برای تهیه 

طرح نجات اقتصادی، به بیروت بازگشت. کمتر از دو هفته پس از 

بازگشت او، ارز قیمت صعودی یافت و دامنه اعتراضات علیه دولت 

وسعت پیدا کرد. اصلاحات مدنظر مکرون در لبنان، بسط قدرت 

جریان حریری و مارونی‌های مسیحی و کاستن از قدرت و نفوذ 

حزب‌الله و جریان‌های همسو با آن است. 

  واکنش به خط و نشان مکرون

اظهارات مکـرون در لبنان مصیبت‌زده، اگرچه هیچ واکنشـی 

را بـه همـراه نداشـت امـا در فرانسـه، گفته‌هـای ماجراجویانـه 

رئیس‌جمهور و خط و نشان کشیدن او برای لبنان، واکنش‌هایی 

را به‌دنبال داشـت. ژان‌لوک ملانشـون، رهبر حـزب چپ‌گرای 

»فرانسـه تسـلیم‌ناپذیر« و کاندیدای سـابق ریاست‌جمهوری، 

سـاعاتی پـس از سـخنان مکـرون، در توئیتـی از اظهـارات 

»مداخله‌جویانـه« امانوئـل مکـرون رئیس‌جمهـور فرانسـه در 

لبنان انتقـاد کرد. ملانشـون در ایـن اظهارنظر که در حسـاب 

توئیتر خود منتشـر کرده گفته اسـت: »من نسـبت بـه مداخله 

در حیات سیاسـی لبنـان هشـدار می‌دهم. این مـورد پذیرش 

نخواهـد بـود. لبنـان تحـت قیومیـت فرانسـه نیسـت. مـن بـه 

لبنانی‌ها درباره اصلاحات مورد اشاره مکرون هشدار می‌دهم. 

از خواست‌های انقلاب شهروندی‌تان محافظت کنید.« ماجد 

نعمه، سـردبیر نشـریه »آفریقا و آسـیا« در پاریس، در گفت‌وگو 

بـا لمیادیـن گفتـه مکـرون در لبنـان به‌گونـه‌ای سـخن گفـت 

کـه بـه نظـر می‌رسـید او تصـور می‌کنـد ایـن کشـور هنـوز در 

دوره اسـتعمار فرانسـه قـرار دارد. او گفته سـخنان مکـرون که 

حتی بعضـی از تحلیلگـران و سیاسـتمداران در فرانسـه را هم 

بـه واکنـش واداشـته، خطرنـاک و غیردیپلماتیـک بـود. نعمه 

افـزود: »مکـرون خواسـتار قانـون اساسـی، سـاختار و ترکیب 

جدید سیاسـی در لبنـان شـد، درحالی کـه این مسـائل هیچ 

ارتباطی به او و فرانسـه نـدارد.« 

  لبنان مستعمره سابق نیست

هـم فرانسـه و هـم لبنـان نسـبت بـه سـال‌های پـس از جنـگ 

جهانی اول، تغییـر کرده‌اند. در آن زمان فرانسـه به‌عنوان یکی 

از قدرت‌هـای فاتح جنگ جهانی اول، توانسـت بر بخش‌هایی 

از امپراتوری عثمانی حکومت کند و جریان‌های همسو با خود 

را تثبیـت کند. اکنون اما اوضاع فرانسـه بسـیار با قرن گذشـته 

تغییر کرده اسـت. این کشـور اگرچه دارای قدرت نظامی است 

اما قابلیت اثرگذاری موثر در هیچ جنگی را ندارد. کشـور لیبی 

نمونـه یکـی از دخالت‌هـای خارجـی فرانسوی‌هاسـت. آنهـا 

توانسـتند به بحران در این کشـور دامن بزنند اما تاکنون موفق 

نشـده‌اند آنچه را که می‌خواهند جایگزین آن کنند. جدا از بعد 

نظامی، در حوزه اقتصادی فرانسه اوضاع سابق را ندارد و در حوزه 

سیاسـی نیز بحران‌های داخلـی، دامان پاریـس را رها نخواهد 

کرد. اما مهم‌تـر از ناتوانی فرانسـه، تغییرات در لبنان اسـت که 

حائز اهمیت اسـت. در دورانی که این کشـور مستعمره فرانسه 

بود، شـیعیان از طبقات ضعیف در این کشـور بودند. شـیعیان 

خصوصا در قرن نوزدهم‏ میلادی که لبنان یک تحول سیاسی، 

اجتماعـی و فکری را پشت‌سـر گذاشـت، از صحنه سیاسـی به 

دور بودند و هیچ حامـی بین‌المللی نیز نداشـتند. در این قرن 

مارونی‌ها با فرانسـه، دروزی‏ها بـا بریتانیا، ارتدوکـس یونانی با 

روسـیه‏ و سـنی‌ها با خلافـت عثمانی روابـط نیکویی داشـتند. 

تنها شـیعیان بودند که از حمایـت‏ بیگانگان بهره‏‌ای نداشـتند 

و از هرگونـه حمایت خارجـی محروم بودند. فقـط گاهی حکام 

قاجاریه علاقه‏ای نسـبت بـه وضع آنها نشـان می‌دادنـد که آن 

علاقه هـم به‌شـدت ضعیـف بـوده و نفـوذ چندانـی نداشـتند. 

چنـد دهه بعـد اما بـا شـکل گرفتـن جریـان مقاومـت در لبنان 

و تشـکیل جنبـش حزب‌اللـه در این کشـور، معـادلات در غرب 

آسـیا دچار تغییر شـد و این تغییر با اخـراج رژیم‌صهیونیسـتی 

از جنوب لبنان خـودر ا به‌خوبی نشـان داد. در سـال‌های پس 

از آن و به‌ویـژه پـس از جنـگ 33روزه، حزب‌الله به‌عنـوان لنگر 

ثبـات در لبنان بحران‌هـای این کشـور را مدیریت کرده اسـت. 

حضور این نیـرو در لبنان، بزرگ‌تریـن مانع برای تبدیل شـدن 

لبنان بـه کشـوری مطلوب بـرای غرب اسـت. بر همین اسـاس 

هم آنهـا در حادثـه اخیر تمـام تلاش خـود را معطوف بـه مقصر 

دانسـتن حزب‌اللـه لبنـان کردنـد، امـا بـا توجـه بـه اظهـارات 

عصـر روز جمعـه سیدحسـن نصرالله مبنی‌بـر اینکـه حزب‌الله 

در بنـدر بیروت حتی یک فشـنگ نیز نـدارد و گزارشـی که طی 

روزهای آینده منتشـر خواهد شـد، این جوسـازی‌ها نتیجه‌ای 

نخواهد داشـت. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

فرانسه در پی ساخت لبنان مسیحی‌
آزادی‌های اعطا شده به گروه‌های غیرمسلمان در اواخر قرن پانزدهم و اعتبار بخشیدن به آنها از سوی 

حاکمان عثمانی، زمینه برای رشد این گروه‌ها را فراهم کرد. سلطان محمد عثمانی به دیرهای مسیحی 

در ولایت سوریه امتیازات خاصی داد و آنها جز در برابر سلطان، در برابر هیچ‌کس دیگر پاسخگو نبودند. 

امتیازات ویژه اعطا شده به مسیحیان، زمینه‌ساز ظهور جنبش‌ها و احساسات استقلال‌طلبانه در مناطق 

مسیحی‌نشین تحت سلطه عثمانی شد و امارت جبل )لبنان( را که صاحب خودمختاری بود، به امارتی 

مارونی )مسیحی( تبدیل کرد. عامل بیرونی این تغییرات، دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه بودند. گفته 

می‌شود در میانه همین قرن، فردی به فلسطین و لبنان سفر کرد تا مسیحیان آنجا را به اتحاد با روم فراخواند. 

در همین راستا، امپراتوری عثمانی و جان دلافورست، سفیر فرانسه در سال 1536 میلادی پیمانی را به 

امضا رساندند که براساس آن امتیازات سیاسی و تجاری به تبعه فرانسه در امپراتوری عثمانی اعطا شد 

که چند ماه بعد، به انعقاد پیمانی بین سلطان سلیمان قانونی و فرانسوای اول، پادشاه فرانسه انجامید؛ 

پیمانی که بعدها به پیمان »امتیازات بیگانگان« معروف شد. چند سال بعد در ١٥٨٠م. بریتانیا نیز به 

امتیازات مشابهی دست یافت. خارجی‌ها به موجب این پیمان می‌توانستند آزادانه به تجارت دریایی و 

سکونت در مناطق تحت سیطره عثمانی بپردازند. این پیمان و پیمان‌های بعدی زمینه را برای ارتباط 

گسترده‌تر اروپایی‌ها و به‌ویژه فرانسوی‌ها، با مسیحیان ساکن این مناطق و ازجمله مارونی‌های لبنان 

و بلکه حمایت از آنها فراهم کرد. به‌دنبال این شرایط اتریشی‌ها به حمایت از کاتولیک‌ها، روس‌ها به 

حمایت از ارتدوکس‌ها و فرانسوی‌ها هم به حمایت از کاتولیک‌ها و همچنین، موارنه پرداختند. امپراتوری 

عثمانی امتیازات اعطا شده به فرانسه را بین سال‌های ١٥٣٦ تا ١٧٤٠م. هشت‌بار متوالی تمدید کرد. 

پس از این سال‌ها یک ارتباط ویژه بین فرانسوی‌ها و مارونی‌ها شکل گرفت. فرانسوی‌ها خود را حامی 

اصلی مارونی‌های لبنان، و مارونی‌ها هم فرانسه را مهم‌ترین دوست و یاور خود می‌دانستند. در ١٦٤٩ 

مارونی‌ها تحت‌الحمایه فرانسه قرار گرفتند و فرانسه سفارتخانه‌ای در بیروت برای حمایت از آنان تأسیس 

کرد. در نتیجه این حمایت‌ها، برخی مسیحیان دچار آسیب شدند. نزدیک یک قرن بعد، مارونی‌ها برای 

استحکام بخشیدن به موقعیت مذهبی و سیاسی‌شان، اطاعت کامل خود را نسبت به کلیسای روم اعلام 

کردند و از نگرانی‌های ناشی از ضعیف بودن نجات پیدا کردند. مارونی‌ها با خرید زمین‌هایی از شیعیان 

لبنان، شروع به حرکت در سمت جنوب و به‌سوی منطقه دروزی‌ها )شاخه‌ای از فرقه اسماعیلیه( کردند 

و به‌مرور به قشر غالب جمعیتی در لبنان تبدیل شدند. در قرن 18 تعداد زیادی از»دروزی‏ها« به جنوب 

سوریه‏ مهاجرت کردند و چند دهه بعد نیز در دهه 1860، یک جنگ داخلی بین دروزی‏ها و مارونی‌ها‏ 

شکل گرفت. در اولین مرحله‏ دروزی‏ها دشـــمنان خود را شکست دادند، ولی فرانسه به‌عنوان ناجی 

مارونی‌ها به میدان آمد و با دخالت نیروی اعزامی فرانسه، مارونی‏ها را نجات داد. دخالت فرانسوی‏ها و 

فشار دولت‌های اروپایی باعث‏ ایجاد حکومت خودمختار لبنان در داخل امپراتوری عثمانی شد. در این 

حکومت -که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌وجود آمد- مسیحیان‏ اکثریت قاطعی داشتند. 

با این وجود پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست حکومت عثمانی، لبنان از امپراتوری عثمانی جدا 

و تبدیل به مستعمره حامی قدیمی مارونی‌ها یعنی فرانسه شد.

بخش اعظم‏ جامعه مارونی به لبنان کوچک )منطقه جبل لبنا و المتن( راضی نبودند و به‌دنبال تصرف 

تمامی بخش‌های »امارت« سابق )شامل منطقه‏ شمال و بقاع و جنوب و بیروت( در لبنان جدید بودند. 

زمان مناسب برای این گروه از مارونی‏ها بعد از 1918 به‌وجود آمد، یعنی زمانی که فرانسه قیومیت لبنان 

و سوریه را به‌دست گرفت. درست در همان زمان که انگلیسی‌ها به‌دنبال بخشش سرزمین فلسطینی‌ها 

به صهیونیست‌ها بودند، تعدادی از دست‏اندرکاران سیاست فرانسه در شرق مدیترانه نیز به‌دنبال سند 

زدن لبنان برای شبه‏نظامیان‏ مارونی بودند. مقامات فرانسوی معتقد بودند جمعیت کاتولیک‏مذهب 

لبنان تنها متحد قابل اعتماد فرانسه علیه دشمنان ملی‏گرای عرب و مسلمانان در کرانه‏ ساحلی به‌شمار 

می‏روند. آنها با این استدلال می‌گفتند پس لازم است که اقتصاد لبنان را سرپا نگه داشت، بدین ترتیب 

هنگامی که در اول سپتامبر 1920 فرانسه بخش‌هایی از امپراتوری‏ عثمانی را در سوریه به سرزمین 

اصلی لبنان »کوچک« اضافه کرد، کشور مشخصی‏ بنام »لبنان بزرگ« )لبنان کنونی( به‌وجود آمد. در 

دوران استعمار، مارونی‌ها بیشترین نفوذ را در لبنان داشتند و فرانسه نیز تلاش داشت با تشکیل چنین 

حکومتی در خاورمیانه مسلمان، مسیحیان منطقه را در قالب کشوری کوچک گردهم آورد. اما خروج 

نیروهای استعماری و مهاجرت بسیاری از مارونی‌ها اوضاع را به‌گونه‌ای دیگر تغییر داد و فرانسوی‌ها 

نتوانستند آرزوی دیرینه خود را برای ایجاد کشوری مسیحی و دست‌نشانده در خاورمیانه محقق کنند.  

درعوض بریتانیایی‌ها که در آن زمان قدرت بیشـــتری نسبت به فرانسوی‌ها داشتند، موفق شدند در 

فلسطین یک رژیم جعلی ایجاد کنند. لبنان پس از سال‌ها تحت قیمومیت، در سال ١٩٤٣ مستقل 

شد. باوجود استقلال لبنان، مسیحیان مارونی همچنان در قدرت بودند و امتیازات ویژه سیاسی را در 

اختیار داشتند. آنها علاوه‌بر منصب ریاست‌جمهوری با حمایت فرانسه، اکثریت کرسی‌های مجلس 

را نیز در اختیار داشتند. این برتری پس از جنگ‌های داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای، با قانون اساسی 

سال ١٩٩٠ اصلاح شد. همچنین نشستی در شهر طائف عربستان در سال ١٩٩١ برگزار شد، براساس 

آن قوای سه‌گانه بین سه طایفه اصلی )مسیحی مارونی- مسلمان سنی- مسلمان شیعه( تقسیم شد.

بر پایه این ارتباط چند قرنی، با وجود 23 سال استعمار فرانسه، لبنانی‌های مسیحی نگاه بسیار مثبتی 

به فرانسه به‌عنوان قیم خود دارند. همین ارتباط نیز باعث شده تا در پی هر حادثه‌ای در لبنان، روسای 

جمهور فرانسه جزء اولین مقاماتی باشند که به لبنان سفر می‌کنند.

  منبع: 

»نقش مارونی‌ها در سهم‌بندی قدرت مســـلمانان و مسیحیان در لبنان عصر عثمانی« نوشته جمال 

رزمجو و عبدالله فرهی


